
چهارشنبه 17 مرداد 1403
سال سوم   شماره 571
www.hammihanonline.ir

13
ادامه سرمقاله

ادامه از صفحه اول

امروز یکی از مهمترین خواسته ها می تواند این مسئله 
باشــد که دولت بــه نهادهای صنفی فضای بیشــتری 
برای کار و پیشبرد فعالیت هایشان بدهد. احیای انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ایران می تواند یکی از آنها باشد که 

سال هاست اهالی رسانه چشم انتظار آن هستند.
روز خبرنگار فرصت مناسبی برای آقای پزشکیان، دولت 
و همفکران شــان اســت که سیاســت تقویت نهادهای 
مدنی و رسانه های مستقل را در پیش بگیرند. سیاست 
تقویت رسانه ها و نهادهای مدنی نه تنها برای کشور که 
بــرای خود دولت هــم حائز اهمیت خواهــد بود. چون 
در غیاب نهادهای مدنی فعال و پویا، تفکری در کشــور 
ابتکار عمل را به دســت می گیرد که می تواند هر لحظه 
یک بحران و یک داســتان جدید درست کند. در غیاب 
نهادهای مدنی و تضعیف شده، فضا برای جولان تفکری 
که دائم به دنبال محدودیت و مانع ایجاد کردن هستند 
باز خواهد بود. در یک کلام اگر به رســانه های آزاد توجه 
نشود، شــرایط برای مردم و دولت چهاردهم که تصریح 
کرده می خواهد صدای مردم باشــد، بســیار ســخت و 
دشوار می شــود. پس بیایید امسال و همزمان با شروع 
بــه کار دولــت چهاردهم امیدوارم باشــیم کــه حقوق 
روزنامه نگاری به رسمیت شناخته شود. حق انتشار آزاد 
اطلاعات، حق استمرار انتشــار، حق کسب خبر، حق 
انتشار خبر، حق امنیت شغلی و حرفه ای، حق دادرسی 
خاص که تمام این حق و حقوق به شــدت کمرنگ شده 
است دوباره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار 
بگیــرد. در غیر این صورت روزنامه نــگاری ایران نحیف 
و ضعیــف می ماند و بــه تدریج مرجعیت خــودش را از 
دســت می دهد. البته که خود متولیــان امر با تضعیف 
روزنامه نگاری کشور، افکار عمومی را دودستی در دامن 
رسانه های خارجی قرار می دهند. در پایان ببینیم تا سال 
آینده چه مقدار از مشکلات رسانه ها رفع خواهد شد، و 
شاید هم برعکس به فهرست مشکلات خبرنگاری موارد 

دیگری نیز اضافه می شود.

 بهتریــن دلیل اثبــات این ادعــا، رغبــت مخاطبان به 
رســانه های بدیل و جانشین اســت به همین دلیل نیز 
امنیت کشــور به دلیل فقدان اعتبار در رســانه رسمی 
به شدت دچار مشکل است. هیچ عاملی نمی تواند جای 
رسانه و اطلاع رسانی مستقل را بگیرد. سیاستگذاران 
نظام رســانه ای از بیم انتشار چندین خبر یا تحلیلی که 
موافق میل آن ها نیست، به گونه ای رفتار کرده که خود 
را از اعتبار انداخته اســت. نتیجه آن شده که مرجعیت 
رسانه ای به خارج رفته و در کنار برخی خبرهای جذاب، 
انــواع خبرهــای جعلی را نیــز به خورد افــکار عمومی 
می دهند. دنیای امروز در ســیطره نفوذ رســانه است. 
رسانه های مدرن از یک منظر نظارت کمتری را می پذیرند 
و از ســوی دیگر، اعمال انحصار بر این رســانه ها ممکن 
نیســت. همچنین، به لحــاظ فن آوری بــر پایه اینترنت 
و تصویــر و ابــزار و برنامه هــای پیشــرفته چــون هوش 
مصنوعی استوار هستند. نکته مهمتر اینکه برخلاف 
گذشته ســرعت تحولات به ویژه در حوزه رسانه خیلی 
سریع است، در نتیجه هرگونه عقب افتادگی به صورت 
تصاعدی افزایش پیدا می کند و تاخیر بیش از این برای 

جبران فاصله وضعیت رسانه ای جایز نیست.
امروز ۱۷مرداد روز خبرنگار اســت و بهترین مناسبت 
برای بازنگری به ابزار کار خبرنگار و روزنامه نگار یعنی نظام 
رسانه ای است. ایرادات این نظام در ایران گوناگون است؛ 
ولی اجمالًا می توان گفت که انحصار عامل اصلی انحطاط 
رســانه های رسمی است. اگر در مطبوعات هم حدی از 
تحرک و کارایی دیده می شود، محصول انحصاری نبودن 
آنهــا و وجود رقابتی محدود اســت. کارایی رســانه های 
مجازی هم ناشــی از تنوع و رقابت بیشــتر آنها اســت. 
اشتباه سیاست رسمی در این است که گمان می کند اگر 
این رسانه را داشته باشد، هرچه بخواهد می تواند بگوید؛ 
غافل از اینکه در محیط غیررقابتی مردم از رســانه های 

رسمی رویگردان می شوند که شده اند.
از سوی دیگر، سیاســت خبری »روایت محور« ویروس 
کُشــنده و بی اعتبارکننده نظام رسانه ای رسمی است؛ 
گویی از نظر آنان واقعیتی جز آنچه روایت می شود وجود 
ندارد و این تفکری ویرانگر اســت. البته روایت هم مهم 
و جزیی از خبر است؛ ولی از دل بیان واقعیت است که 
روایت هایی گوناگون داریم و هســته مرکزی واقعیت را 

نمی توان حذف کرد و به روایت بسنده کرد.
نظام رســانه ای ایران بدون حل این دو مشــکل اصلاح 
نخواهد شد و روزبه روز کشور را با خطر بزرگتری مواجه 
می کند. ریشــه بخش مهمــی از بحران های کشــور در 
همین ضعف رســانه ای اســت. این موضوعی است که 
آقای پزشکیان باید برای حل آن آستین خود را بالا بزند. 
در غیر این صورت پیشرفت و کارآیی دولت، همراه کلیت 
ساختار سیاسی ایران از طرف این نظام رسانه ای با تهدید 
مواجه خواهد شد. باید پذیرفت که این جام جهان بین 
صداوســیما تهــی اســت و اطراف خــود را هم نشــان 

نمی دهد؛ چه رسد به اینکه جهان بین باشد.

من مدت هاســت کــه از مطبوعات خــارج شــده ام. البته 
درســت ترش ایــن اســت که مــن را خــارج کردنــد. من را 
نخواستند. درحالی که من در حوزه محیط زیست تخصص 
دارم و درنهایت هم برای کسب درآمد به سمت کارهای دیگر 
رفتم. حتی برای ارضای حســم تصمیم گرفتم لباس های 
ارگانیک بفروشم که در راستای اندیشه سبز من بود. این کار 
برایم در ماه دو تا ســه میلیون تومان بیشتر سود ندارد. از آن 
طرف هم در رسانه ها نیروی حرفه ای مثل من نمی خواهند؛ 
چون باید حقوق بدهند. اغلب مدیران می خواهند که بدون 
پول برایشان کار کنم. بارها شده بابت مطالبی که نوشته ام، 
درخواست حق التحریر کردم اما نداده اند. بارها گفته ام که 
بیکارم و خواهان کاری در رســانه هســتم اما متاسفانه این 
اتفاق نمی افتد. مدیران رســانه ها نمی خواهند با آدم های 

حرفه ای کار کنند، ترجیح شــان افراد جوان اســت، اغلب 
هم به صورت باندی کار می کنند و اگر در باندشــان باشیم، 
می توانیم کار هم بکنیم. من در 23 سال گذشته، هیچ وقت 
در هیچ باندی نبوده ام و به همین دلیل هم درنهایت تنها 4 
سال بیمه دارم. بقیه را خودم پرداخت کرده ام. گاهی حقوق 
ماهانه ام تنها یک میلیــون و 200 هزار تومان بود؛ برای 13 
صفحه در یک مــاه. هیچ کس باورش نمی شــود. خیلی ها 
هستند که در کنار روزنامه نگاری شغل دیگری برای کسب 
درآمــد دارند، برخی جذب بخش هــای دولتی و خصوصی 
شــده اند، برخی کارآفرین شــده اند، کافه دارند یا مزون راه  
انداخته انــد و... عده ای هم روزنامه نــگار باقی مانده اند و با 
سیلی صورت شان را ســرخ می کنند؛ نه بیمه، نه رانت و نه 
حقوق درســت و حســابی دارند. گروهی از خبرنگاران هم 
ناچار به مهاجرت شده اند، اغلب شان هم از خبرنگاران طیف 
اصلاح طلب بودند؛ در ایران در رسانه ها این جناح به هیچ جا 
نرسیدند. حالا در وضعیتی هستیم که روزنامه نگاران دیگر 
مانند قبل نیستند، تعداد کمی روزنامه نگار حرفه ای همچنان 
جریان ساز هستند. تهدید، احضار، بازجویی و ممنوع القلم 

کردن شان، انواع فشارها را به آنها وارد می کند. 

باسیلیصورتمانراسرخمیکنیم

مــا در روزنامه اعتماد ایــده ای را دنبــال می کردیم و آن 
هم رســاندن صــدای مــردم و فراهم کردن راهــی برای 
بازتاب مطالبات شــان بود؛ افرادی که در فضای عمومی 
جامعه صدایی نداشــتند. سال 1401 وقتی اعتراضات 
شــکل گرفت و تجمع های اعتراضی آغاز شد، با شروع 
دستگیری ها، حکم هایی هم صادر شد. هدف ما در این 
دوره، این بود که اطلاع رســانی درســتی داشته باشیم. 
نهادهای حاکمیتی در کشــور، از طریق رسانه های شان 
صدای بلندی داشتند ازجمله صداوسیما که نظرات خود 
را مطرح می کردند اما این امکان برای مردم فراهم نبود؛ 
به ویژه برای طبقات محروم و از نظر فرهنگی دهک های 
متوســط و رو به پایین جامعه. بــه همین دلیل بود که ما 
پرونده های مختلف امنیتی را بررســی کردیــم و بازتاب 
دادیم. به ویژه در ارتباط با احکام اعدام که صادر می شد، 
ما سراغ شــان می رفتیم تا اطلاع رسانی یک طرفه نباشد 
و مردم بتوانند صدای شــان را به گوش حاکمیت و عموم 
جامعه برسانند. یکی از این پرونده ها متعلق به امیرحسین 
رحیمی 15 ساله بود که پرونده امنیتی داشت درحالی که 
در ســرش ســاچمه بود و مشــکلات جســمی داشت. 

گزارشی که درباره این نوجوان منتشر کردیم بلافاصله با 
واکنش قوه قضائیه همراه شد و این نوجوان را آزاد کردند. 
در پرونده دیگری که 5 نفر حکم اعدام گرفتند ما ســراغ 
محمدمهدی کرمی، مجید حسینی و دکتر قره حسنلو 
رفتیم و ماجرا را رسانه ای کردیم، تغییراتی هم اتفاق افتاد 
اما درنهایت دونفر از آنها اعدام شــدند. تلاش ما این بود 
که مرجعیت رســانه ای را به جای خارج، در داخل ایجاد 
کنیم اما برخوردها با ما تنــد بود. هر حادثه ای که اتفاق 
می افتــاد و هر خبری که می شــد، بلافاصلــه نهادهای 
امنیتی و اطلاعات ســپاه مرا احضــار می کردند. قبل از 
انتخابات مجلــس، قبل از انتخابات ریاســت جمهوری 
و... مــرا احضار می کردند. درحالی که تمام فعالیت های 
من رسانه ای است. سر همان پرونده های اعتراضات هم 
مرا بازداشــت کردند. برایم سه پرونده تشکیل داده شد و 
وسایل مرتبط به کارم را گرفتند، حتی لپ تاپم را که وسیله 
کارم است، گرفتند و شکســتند. حرف شان این بود که 
چرا شما به سمت اطلاع رسانی رفته اید، درحالی که این 
کار ماســت، اما ظاهراً نیروهای مقابل ما درک درستی از 
قانون مطبوعات و قانون اساســی نداشتند. البته که ما 
کارمان را ادامه دادیم، بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور 
را که محرمانه بود، منتشر کردیم و مصاحبه های دیگری 
گرفتیم. به هر حال هرچقدر کار شما بهتر باشد، به همان 
اندازه هم فشارها بیشتر است. پرونده های من هنوز باز 
است، از آنها مثل شمشیر استفاده می کنند تا هر زمان 

که بخواهند از آن استفاده کنند. 

اینکارماست

من بارها به دلیل گزارش هایی که نوشته ام با شکایت 
و احضار مواجه شــده  ام، بارها به دادسرای فرهنگ و 
رسانه رفته ام و از ســوی پلیس فتا به دلیل فعالیت در 
فضای مجازی و انتشــار اخبار، بــا تماس های  زیادی 
مواجــه شــده ام. حتــی خبرنگارانــی که بازداشــت 
می شــدند همیشه از جلســه های بازجویی برای من 
پیام هایی می آوردند که باید بیشــتر مراقب باشــم. با 
اینکه پرونده جدی ای در این زمینه برای من تشکیل 
نشــده بود امــا به طور مــداوم احســاس می کنم که 
نمی توانم کارم را به درســتی انجام دهم، چراکه مدام 
زیر ذره بین هستم. وقتی هم در جلسه های بازجویی 
شــرکت می کردم یــا یکی از این نهادهــای خاص مرا 
احضــار می کردنــد، بــا صحبت هایشــان کارم را زیر 

ســوال می بردند و در من حس عــذاب وجدان ایجاد 
می کردند. هر گزارشــی که ســروصدایی کــرده و در 
فضای مجازی بســیار بازنشر شده، معمولًا با واکنش 
آن نهادها مواجه شــده ام، یا شــکایت کرده اند و باید 
در دادگاه حاضر می شــدم یا با من تماس می گرفتند 
و توضیح می خواستند. گزارشی نوشتم از ستایش تا 
ندا، درباره محله ای در مشــهد که به دلیل آن گزارش 
کار حتــی تا صــدور حکم حبس برای مدیرمســئول 
روزنامــه هــم پیش رفــت. بارها تمــاس می گرفتند و 
توهین می کردنــد. ما را به عنوان خبرنگار جاســوس 
مورد خطاب قرار می دادنــد و حتی اجازه نمی دادند 
از خودمان دفاع کنیــم. خانواده هایمان را هم تهدید 
می کردند. این مسائل در دو، سه سال گذشته بسیار 
زیاد بوده. ما گزارش های خوبی نوشته ایم اما به دلیل 
همیــن محدودیت ها حتی اجازه انتشــار هــم به ما 
نمی دادند. به هــر حال مجموع این اتفاقات ســبب 
می شود تا ریســک پذیری برای نوشتن گزارش پایین 
بیاید. همیشــه این ســوال را از خودم می پرسم که آیا 

ارزشش را دارد؟ 

احضاربرایگزارشهایاجتماعی

روزنامه نگار اجتماعی
شهرزاد همتی

معضلی که اکنون بــا آن مواجه ایم، پاســخ ندادن 
ســازمان ها و نهادهای دولتی به خبرنگاران است؛ 
به ویژه خبرنگارانی که در رســانه های موافق دولت 
پیشــین فعالیت نمی کردند. ترجیح مســئولان بر 
جواب ندادن اســت و بعد از انتشــار گزارش و ورود 
به یک پروســه طولانی مدت، جوابیه ای فرســتاده 
می شــود. روش همــکاری و تعامــل ســازمان ها با 
رسانه ها در دو، سه ســال اخیر اینگونه بوده است. 

اما اگر بخواهم نگاهی بــه وضعیت همکاری مردم 
با خبرنــگاران بیاندازم، می توانم بگویــم که بعد از 
ماجرای اعتراضات 1401 و دستگیری خبرنگاران 
به ویــژه دو خبرنگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی، 
بــه نظر می رســد کــه مــردم همدلی بیشــتری با 
خبرنــگاران پیــدا کرده انــد. آنها متوجه شــده اند 
که بــا خبرنگاران هــم برخورد جدی می شــود و با 
مخاطرات کارشان بیشتر آشنا شدند. در این مدت 
گزارش های میدانی زیادی تهیه کرده ام و با افراد در 
خیابان صحبت کرده ام، قبلًا با ما به عنوان خبرنگار 
خیلی خوب و تعاملی برخورد نمی شد ولی حالا با 
اطمینان با ما صحبت می کنند، اما همیشه نگرانند 
که اسم شــان در گزارش بیاید. اینها تنها بخشی از 

چالش های ما در تهیه گزارش هاست. 

جوابیهجایمصاحبه

روزنامه نگار 
نیره خادمی

دی ماه ســال 1401 من را بازداشت کردند؛ دلیل این 
بازداشــت  هم گزارش هایــی بود که در اردیبهشــت و 
خردادماه همان سال منتشــر شده بود؛ گزارش هایی 
که درباره زنــان کارتن خواب، گرانــی دارو، فیلترینگ 
و... بود. همه اینها سوژه های اجتماعی بود که همه جا 
درباره شان صحبت می شد، بنابراین سوژه های عجیبی 
نبود، اما به دلیل نوشــتن همیــن گزارش  ها بازجویی 
می شــدم. آنها می دانســتند که این گزارش ها را مردم 
در واقعیت می بینند اما نمی خواســتند کســی درباره 
آنها حرفــی بزند یا مطلبــی بنویســد. کار خبرنگاران 
همین اســت که مســائل موجود را گــزارش کنند، ما 

نمی خواهیم علیه کشــورمان فعالیتی داشته باشیم، 
روزنامه نگار به دنبال مشکلات و معضلات است اما در 
جلسات بازجویی متوجه شدم که اصلًا چنین نگاهی 
بــه خبرنگاران نمی شــود. خبرنگار را دشــمن و مجرم 
می شناســند؛ یعنــی همه ما متهمیــم، مگر خلافش 
ثابت شود. در همین زمینه برای من پرونده ای تشکیل 
داده شد. یک ماه در بند دو الف اطلاعات سپاه به طور 
موقت بازداشت شدم. بعد از آن مرا با وثیقه آزاد کردند. 
در دادگاه برایم دادگاه تشــکیل داده شــد، در جلسه 
اول به چهار ســال و 5 ماه حبس محکوم شدم، بعد در 
دادگاه تجدیدنظر به ســه ســال و 6 ماه رسید. پرونده 
من در دادگاه بدوی شــعبه 28 و در تجدیدنظر شــعبه 
36 دادگاه انقلاب بود. به زندان رفتم و بعد از چند ماه 
برای درمان، حکمم به مدت 6 ماه متوقف شــد  و حالا 
هم این مدت تمام شده و باید 10 شهریورماه به زندان 
بازگردم. البته منتظر نظر پزشکی قانونی هستم که باید 

به دادگاه اعلام کند. 
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مژگان جمشیدی

در ســال 1401 بعــد از ماجــرای اعتراضــات برای من 
پرونده ای تشــکیل داده شــد که بخشــی از آن، عنوان 
چین و روسیه هراســی داشت. اشــاره گزارش های من 
دربــاره قراردادها و تفاهم نامه های ایران و روســیه بود و 
اتفاقاً گزارش های کاملًا کارشناســی با عــدد، آمار و... 
بود. در پرونده ای که برای من تشــکیل داده شد، اعلام 
کردند که من از طریق گزارش ها و مطالبی که منتشــر 
کــرده ام اقدام به چنیــن کاری کــرده ام؛ موضوعی که 
بســیار عجیب بود و حتی وکیلم را متعجب کرده بود. ما 
متوجه نشدیم که براســاس چه بند قانونی  این اتهام به 
من وارد شــد. مگر ما در قانــون، بندی تحت این عنوان 
داریم که درباره چین و روسیه نوشتن، ممنوعیت دارد. 
اما درنهایت برداشت آنها از گزارش های منتشرشده، این 
مورد اتهامی بود. حتــی مصادیقی که در پرونده عنوان 
شــده بود، خیلی قابل اتکا نبود. با مجموعه ای اتهام  ها 
برای من پرونده ای در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست 

قاضی ایمان افشــاری تشــکیل داده شــد که درنهایت 
شــامل عفو گســترده ای که برای افراد بدون ســابقه در 
نظر گرفته شد، شــدم. البته اتهامی که به من وارد شد، 
عمرش به یک سال هم نرسید و رسانه های موافق دولت 
هم درباره آن نوشتند و اعلام کردند که ارتباط با چین و 
روسیه به شکل آن قراردادها و تفاهم نامه ها اشتباه بوده 
اســت. در ارتباط با ماجرای فــوت آرمیتا گراوند هم من 
تنها یکی از اخبار رســانه های داخلی را بازنشــر کردم، 
حتی خبرگزاری فارس که یک رســانه حکومتی است، 
این خبر را منتشــر کرد، اما بلافاصله بــرای من پرونده 
تشکیل داده شد. این پرونده به دادگاه کیفری دو تهران 
فرســتاده شــد که یک دادگاه امنیتی و سیاسی است، 
در همین دادگاه قاضی صلاحیت رســیدگی به پرونده 
خبرنــگار در دادگاه کیفری را رد کــرد، پرونده به دادگاه 
مطبوعات فرستاده شد اما آنجا در کمال تعجب دادگاه 
از رسیدگی به پرونده من امتناع کرد و پرونده را به دادگاه 
تجدیدنظر فرستاد. به نظر می رسد چون احکام پرونده 
دادگاه مطبوعات سبک تر از احکام پرونده های سیاسی 
و امنیتی است از رســیدگی به آن امتناع شد. درنهایت 
هم دادگاه تجدیدنظر دوبــاره پرونده را به کیفری دو که 
سیاســی و امنیتی بود فرســتاد و آنجا به جریمه نقدی 

محکوم شدم اما اعتراض زده ام و منتظر نتیجه ام.
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